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بسم اللَّهَّ الرحمن الرحیم

- مهیا بـرای کمک و فـداکاری  مـا در مشـکلات بایـد متوسـل بشـویم بـه ملـت. ملتی کـه- بحمـداللَّهَّ
- مراحلی را که بسـیار اهمیت داشـت پشـت سـر گذاشـتیم،  بوده و هسـتند. با فداکاری ملت- بحمداللَّهَّ
موانـع مرتفـع شـد، خائنیـن رفتنـد، و اگـر تتمـه‌ای هـم باشـد، با همـت ملت خواهنـد رفـت. لکن این 
دیـوار شـیطانی بـزرگ کـه شکسـت، پشـت آن دیـوار خرابیهـای زیاد هسـت؛ و مـا باید بـه همت ملت 
آن خرابیهـا را ترمیـم کنیـم. ناچاریـم کـه بـه ملت متوجه بشـویم بـرای سـازندگی؛ برای اینکـه ترمیم 
کنیـم ایـن خرابیهـا کـه در طـول مـدت حکومـت جائـر پهلـوی در مملکـت مـا حاصـل شـده اسـت. 
- ملـت مـا راجـع بـه سـازندگی، این مهیا بـودن خودشـان را اعالم کرده‌اند. دانشـجوهای  و- بحمـداللَّهَّ
عزیـز، متخصصیـن، مهندسـین و بـازاری، کشـاورز، همـه قشـرهای ملـت، داوطلـب برای این اسـت که 
ایرانـی کـه بـه طـور مخروبه به دسـت ما آمده اسـت بسـازند. از ایـن جهت، بایـد ما بگوییـم یک جهاد 
سـازندگی، موسـوم کنیـم ایـن جهـاد را به »جهاد سـازندگی« کـه همه قشـرهای ملت، زن و مـرد، پیر 
و جـوان، دانشـگاهی و دانشـجو، مهندسـین و متخصصیـن، شـهری و دهاتـی، همه با هم باید تشـریک 
مسـاعی کننـد و ایـن ایـران را کـه خـراب شـده اسـت بسـازند. و البتـه آن جاهایـی کـه بیشـتر خرابی 
هسـت؛ مثـل آنجاهایـی کـه روسـتاها، جاهایی که مسـاکن عشـایر هسـت، دهـات دورافتاده کـه تقریباً 
هـر کـدام از گروههـا می‌آینـد، شـکایت از وضعشـان دارنـد، می‌گوینـد بـرق نداریـم، خانـه نداریم، آب 
نداریـم، اسـفالت نداریـم، بهـداری نداریـم؛ و همـه هـم صحیـح می‌گوینـد. بنـا، بر ایـن بوده اسـت که 
- آن سـد شکسـته‌ شـد، بـرای مرحلـه ثانـی، کـه  اینطـور ایـران را خـراب کننـد. و الآن کـه- بحمـداللَّهَّ
مرحلـه سـازندگی اسـت، مـا دسـتمان را پیـش ملـت دراز می‌کنیـم، و از ملـت می‌خواهیم کـه همه در 
ایـن نهضـت شـرکت کننـد و همه دسـت بـرادری به هـم بدهند و ایـن سـازندگی و جهاد سـازندگی را 
شـروع کننـد. و البتـه مأموریـن دولـت در هـر جـا- آنها هـم- مردم بـا آنها تشـریک مسـاعی کنند. در 
تحـت نظـر اشـخاص کارشـناس، مأمورین دولـت کارها را انجام بدهنـد. و روحانیونی کـه در همه جا در 

- هسـتند، در ایـن امـر آنها هم تشـریک مسـاعی کننـد، نظـارت کنند .. بالد- بحمـداللَّهَّ
و مـن بـه همـه ملـت، بـه همـه اشـخاص که در ایـن روسـتاها و دهات بـه سـر می‌برند، پـس از اینکه 
بـه همه‌شـان دعـا می‌کنـم و عـرض ارادت، یـک سـفارش دارم. و آن اینکـه توجـه کننـد کسـانی کـه 
بـرای سـاختن و بـرای سـازندگی و بـرای جهـاد سـازندگی در دهـات می‌آینـد، در روسـتاها می‌آینـد، 
توجـه کننـد کـه مبـادا خدای نخواسـته در بین آنها یک اشـخاصی نباشـد که بـر خلاف رویـّه ملت، بر 
خلاف اسالم، مسـائلی داشـته باشـند. اگـر یک همچو اشـخاص دیدند، فوراً آنهـا را از ده کنـار بگذارند، 

و نگذارنـد در بیـن جوانهـای مـا، در بین روسـتاییان مـا، تبلیغات سـوئی بکنند.
ان شـاء اللَّهَّ خداونـد بـه همـه ملـت و به همه کسـانی کـه در این راه تشـریک مسـاعی می‌کنند و این 
وظیفـه اخلاقـی- شـرعی را ادا می‌کننـد، بـه همـه توفیـق عنایـت کنـد. همه موفق باشـند کـه در این 
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جهاد شـرکت کنند و آن خرابه‌ها را بسـازند، و برادران خودشـان را کمک کنند؛ که شـاید هیچ عبادتی 
بالاتـر از ایـن عبـادت نباشـد. بلکـه مـن می‌خواهـم از اشـخاص کـه بـرای زیارتها، بـرای مکـه معظمه، 
بـرای مدینـه منـوره می‌خواهنـد برونـد لکـن بـه طور اسـتحباب مـی خواهند برونـد، مـن می‌خواهم از 
آنهـا هـم تقاضـا کنم که شـما بـرای ثـواب می‌خواهیـد برویـد مکه مشـرف بشـوید، می‌خواهیـد بروید 
مدینـه منـوره، عتبـات عالیات مشـرف بشـوید؛ امروز ثوابـی بالاتر از اینکـه به برادرهـای خودتان کمک 
کنیـد ]نیسـت‌[ و ایـن سـازندگی را همـه بـا هم شـروع کنید که ایران خودتان درسـت سـاخته بشـود، 
و برادرهـای خودتـان نجـات پیـدا بکننـد. خداونـد به همه شـما اجـر عنایت می‌کنـد، و همـان ثوابی را 

کـه شـما از زیارتهـا مـی خواهید خداونـد به شـما در این جهـاد خواهد داد.
والسلام علیکم و رحمة اللَّهَّ و برکاته  /   27خرداد 1358

تصاویــر 27 خــرداد 1358
پــس از صــدور فرمــان امام



»لوح فرمان جهاد«
بایــد متوســل شــویم 
ــت ــه مل ب

 1358 خـرداد   27 پیـام  متـن 
در  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت 
نـکات  حـاوی  جهـاد،  خصـوص 
ایـن  در  بایـد  کـه  اسـت  مهمـی 
ایـن،  از  بیـش  خیلـی  هـا  سـال 
مـورد توجه، بازخوانـی و تحلیل و 
تفسـیر قرار مـی گرفـت. بحمدا... 
بـه همت جمعی از جوانان محقق، 
اخیـراً ایـن پیـام، در نهایت حفظ 
اصالت متـن، مورد تحلیـل محتوا 
قـرار گرفتـه و نتیجـه آن بصورت 
یک لـوح نگاشـت یـا اینفوگرافی، 
بـا عنـوان »لـوح فرمـان جهـاد« 
منتشـر شـده اسـت؛ کـه در ادامه 

خواهیدکـرد: مشـاهده 
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امـام خمینـی )ره( در 27 خـرداد 1385، یعنـی دقیقـاً 
جمهـوری  نظـام  اسـتقرار  و  رفرانـدوم  از  پـس  روز   77
اسالمی و در حالـی کـه هنـوز دولـت موقـت در کشـور 
مسـتقر اسـت، در پیامـی مهـم خطاب بـه »مـردم ایران« 
کـه آن را شـخصاً جلـوی دوربیـن قرائـت کردنـد، سـخن 
از مرحلـه ثانـی انقالب می‌گوینـد و فرمـان یـک جهـاد 
عمومـی می‌دهنـد. جهادی کـه آن را موسـوم می‌کنند به 
»جهـاد سـازندگی«. ایشـان با نـام بردن از اقشـار مختلف 
دانشـجو،  روسـتایی،  شـهری،  مـرد،  زن،  مثـل:  جامعـه 
بـازاری، مهندس، کشـاورز و...، »همه ملت« را به شـرکت 

در ایـن نهضـت و ادای »وظیفـه اخلاقی-شـرعی« بـرای 
»سـاخت ایـران« و »کمـک بـه بـرادران خود« دعـوت، و 
شـعار »همـه بـا هـم« را مطـرح می‌کننـد. حضـرت امـام 
)ره( در ایـن پیـام کـه می‌تـوان از آن به عنوان مانیفسـت 
یـا بیانیـه تأسـیس جهـاد سـازندگی یـاد کـرد، صراحتـاً 
لـوازم و اقتضائـات اساسـی ایـن نـوع جهـاد را مطـرح و 

توصیـه هـای مهمـی را گوشـزد می‌کننـد.
بال فاصلـه بعـد از صـدور ایـن پیـام، و پیـرو هماهنگـی 
قبلـی کـه انجام شـده بود، نهـاد با برکت جهاد سـازندگی 
در لبیـک بـه فرمـان جهـاد حضـرت امـام )ره( بـه عنوان 

27خـــرداد؛ 
روزی بــرای یــک ســازمان، 

یــا مبدأیــی تاریخــی بــرای یــک جهــاد؟



6

جهــاد ســازندگی؛ فناوری پیشــرفت انقلاب اســامی

یـک سـازمان مردمـی و انقلابـی بـرای مشـارکت همـه با 
هـمِ همـة مـردم در امـر سـازندگی، اعالم موجودیت می 
کنـد و بـا حمایـت حضـرت امـام )ره( و دیگـر بـزرگان 

انقالب در سـاختار رسـمی کشـور جـا بـاز مـی کند.
ایـن نهـاد در ادامـه دسـت خـوش تغییـرات متعـددی 
بـه  تبدیـل  و  دولتـی  از جملـه  محتوایـی،  و  سـاختاری 
مـاه  نهایـت در دی  در  و  وزارت خانـه شـدن می‌گـردد 
1379 بـا تصمیـم هیئـت دولـت وقـت و تصویـب مجلس 

ششـم بـا وزارت کشـاورزی 
آن  از  می‌شـود.  ادغـام 
در  خردادمـاه   27 تاریـخ 
تقویم رسـمی کشـور به روز 
جهـاد کشـاورزی تغییـر نام 
می‌یابـد. امـا بـا ایـن حـال 
همچنـان   58 خـرداد   27
تاریخـی،  مبـدأ  عنـوان  بـه 

خیزشـی، هویتـی و گفتمانـیِ حرکـت هـای جهـادی در 
انقالب اسالمی شـناخته شـده و پیـام مانـدگار حضـرت 
امـام )ره( در ایـن روز بـه مثابه »فرمان جهاد سـازندگی«، 
نصـب العیـن و چراغ راه همـه جهادگـران در همه عصرها 
و عرصـه هـا قـرار دارد. فرمانـی کـه در آن 14 بـار کلمـه 
»ملـت« تکـرار شـده و بـا ایـن فـراز شـروع می‌شـود: »ما 

در مشـکلات بایـد متوسـل شـویم بـه ملـت«.
بـه نظـر می‌رسـد همیـن »اذن و فرمـان« کافـی اسـت 
بـرای توجیـه عقلـی و شـرعیِ دل بـه خطـر زدن هـا و 
ایثارگـری هـا و فـداکاری هایی که جهادگـران ما در طول 
ایـن بیش از 40 سـال، از جسـم و وقـت و اعتبار و منفعت 
و جـان خـود داشـته‌اند. که اگر نباشـد ایـن اذن و فرمان، 
دور نیسـت کـه تالش هـا و فـداکاری هـای جهادگـران 
بیهـوده یـا کم ارزش انگاشـته شـود. چـرا که تنهـا، حکم 
و فرمـان شـرعی اسـت کـه می‌توانـد یـک انسـان و یـک 
جمعـی را مجـاز )و بـه تعبیـری: مکلّـف( نمایـد کـه مثلًا 
شـب عیـد از رفاه و آسـایش خـود و خانواده بزنـد و بدون 
توقـع )بلکـه حتـی بـا بـه میـدان آوردن پـول و امکانـات 
شـخصی اش(، منفعـت و عافیت خـود و عزیزانش را فدای 
منفعـت و خدمـت بـه دیگـران کنـد، یا جـان خـود را در 
ایـن راه بـه خطـر بیانـدازد و فدا کنـد. اتفاقی کـه در این 
سـال ها بسـیار افتـاده و عزیزانی از جهادگـران مخلص ما 
در مسـیر خدمـت دچـار سـانحه یـا... شـده و بـه لقـاء ا... 
پیوسـته‌اند و اتفاقـاً موضـوع شـهید قلمداد شـدن آنها در 

تمـام ایـن سـال ها بـر این مبنـا قابل اسـتناد اسـت.

ایـن »فرمـان جهـاد« را همـه می‌دانیـم کـه تنهـا چـه 
شـخص و جایگاهـی می‌توانـد بدهـد. و 27 خـرداد 58 
روزی بـوده کـه این فرمان، توسـط رهبـر و مرجع تقلیدی 
کـه می‌توانسـته ایـن حکـم را بدهـد، صادر شـده اسـت و 

ابعـاد و تعریـف و حـدود آن نیز مشـخص شـده اسـت:
بایـد  مشـکلات  در  مـا  الرحیـم،  الرحمـن  الله  »بسـم 
متوسـل شـویم به مـردم...؛ بـرای مرحلـه ثانـی ]انقلاب[، 
کـه مرحلـه سـازندگی اسـت، مـا دسـتمان را پیـش ملت 
ملـت  از  و  می‌کنیـم،  دراز 
در  همـه  کـه  می‌خواهیـم 
ایـن نهضـت شـرکت کننـد 
بـه  بـرادری  و همـه دسـت 
هـم بدهند و این سـازندگی 
و جهاد سـازندگی را شـروع 
کننـد...؛ ان شـاء اللَّهَّ خداوند 
بـه همـه ملـت و بـه همـه 
کسـانى کـه در ایـن راه تشـریک مسـاعى م‏ىکننـد و این 
وظیفـه اخلاقـى- شـرعى را ادا م‏ىکننـد، بـه همـه توفیق 
عنایـت کنـد. همـه موفق باشـند که در این جهاد شـرکت 
کننـد و آن خرابه‏هـا را بسـازند، و بـرادران خودشـان را 
کمـک کنند؛ که شـاید هیـچ عبادتى بالاتـر از این عبادت 

نباشـد...«.
بدیـن ترتیـب، در 27 خـرداد 1358 دو اتفـاق مهـم و 

تاریخـی رقـم می‌خـورد:
اول: بـه معنـای واقعـی کلمـه، مانیفسـت و مـرام نامـه 
گفتمـان و جریـان جهـادی صادر می‌شـود. بـرای همه ی 
تاریـخ و بـرای همـه لبیک گویـانِ به این جهـاد، تا انتهای 

تاریـخ و تـا آخـر راه انقلاب اسالمی!
دوم: »حکم و فرمان جهاد« برای »سازندگی« صادر می‌شود.

چهـل سـال می‌آییـم جلوتر؛ جایـی که جهاد سـازندگی 
و  نـدارد،  اش( وجـود  معنـای سـازمان رسـمی  )بـه  ای 
اثربخشـی  و  انسـجام  عمدتـاً  جهادگرانـش  و  ایثارگـران 
تشـکیلاتی خـود را بـا خیانـت یـا جهالـت عـده معدودی 
در خـارج و داخـل، از دسـت داده‌انـد و عـده زیادی شـان 
متأسـفانه شـامل همـان تحذیـر امـام شـان شـده‌اند کـه: 
»نگذاریـد پیشکسـوتانِ شـهادت و خـون در پیـچ و خـم 
زندگـی روزمـرۀ خود به فراموشـی سـپرده شـوند«؛ قلیلی 

را هـم دنیـا بـا خود بـرده...
بـا ایـن حـال هنـوز راه همـان راه اسـت؛ و رویـش های 
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جهـادی هـم بسـیار؛ بـه همـان انـدازه و حتـی بیشـتر! و حرکـت و فرهنـگ جهادی تنهـا راه پیـش روی ملـت ایران و 
انقالب اسالمی اسـت. ایـن را رهبـر حکیـم و مدبـّری کـه بیـش از 30 سـال این انقالب و کشـور را در سـخت ترین 

شـرایط -نگـه داشـته، نـه!- بـه پیـش بـرده، می‌گوید:
»ایـن را همـه بداننـد کـه مـا جـز بـا کار جهـادی و انقلابـی نخواهیـم توانسـت ایـن کشـور را بـه سـامان برسـانیم« 

.)1396/2/10(
لذا است که:

27 خرداد را نباید گرامی داشت! باید بازخواند!
27 خرداد سالروز تأسیس یک نهاد یا یک سازمان یا یک وزارتخانه نیست؛

27 خـرداد سـالروز صـدور یـک »فرمـان« اسـت؛ فرمـان یـک ولـی فقیه بـه مردم، بـرای جهاد در راه سـاخت کشـور 
خـود و کمـک بـه مـردم خـود! سـالروز مردمـی تریـن فرمـانِ یک حاکـم در تاریخـی که سـراغ داریـم! سـالروز فرمان 

جهـاد بـه مـردم و بـرای مـردم؛ و البتـه در راه خدا...
27 خرداد زادروز یک جریان است؛ جریان جهادیِ انقلاب اسلامی!

27 خـرداد شـروع یـک تاریـخ اسـت؛ تاریخی بـرای یک تحول در اداره امور، به دسـت مـردم و منطبق بـا احکام الهی. 
تاریخـی بـرای نسـل هـای متمـادیِ جهادگـران؛ تـا ابد و تـا زمانی کـه انقلاب اسالمی هسـت؛ انقلابی که ان شـاء الله 

متصل اسـت به صبـح ظهور؛
27 خـرداد مبـدأ تاریخـی و هویتـی جهادگـری و جهادگـرانِ انقالب اسالمی اسـت، کـه هـر سـال بایـد بـا مبانی و 

مانیفسـت آن تجدیـد میثاق شـود؛
27 خـرداد نـه فقـط بـر جهادگرانِ عرصه سـازندگی، یا کشـاورزی، یـا دانشـگاهی و...؛ بلکه بر همه جهادگـرانِ انقلاب 

اسالمی کـه »بـه تنهـا چیزی که فکـر می‌کنند، اسـتواری پایه های اسالم ناب محمـدی )ص(1 اسـت«  مبارک!

تاریخ 14 آذر 1367 که: »فرزندان عزیز  امام خمینی )ره( خطاب به جهادگران در  از آخرین پیام حضرت  به فرازی  اشاره   .1
جهادی‌ام! به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه‌ های اسلام ناب محمدی ـ صلی‌اللّهّ‌ علیه و آله و سلم ـ است. اسلامی 
که غرب، و در رأس آن امریکای جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلامی که 
پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول‌پرستانند. اسلامی که 
طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی‌بهره بوده‌اند؛ و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله‌گر و قدرت‌مداران بازیگر و مقدس 
نمایان بی‌هنرند. شما عزیزان با خدمات شایستۀ خود در پشت جبهه‌ ها، چون جبهه‌ ها، دل امام زمان ـ روحی له‌الفداء ـ را شاد 
کرده‌اید. امیدوارم از سیاست صخره‌ های سخت »نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی« عبور کنید که اگر ایران را بر پایۀ استقلال 

واقعی پایه‌ریزی نکنیم، هیچ کاری نکرده‌ایم. چشم امید من به شما سازندگان پر شور و نشاط اسلامی است«
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)گزیده ای از سخنرانی در جمع فرماندهان جنگ جهاد در سال 1367(

»ادامــه راه« و اهمیــت توجه بــه »تجربیات«
هشـداری به جوانان و توصیه‌ای به پیشکسوتان از زبان شهید حسینعلی عظیمی

برای آموزش شماها ملت خون خرج کرده است
در دنیـا بـرای سـاخته شـدن انسـان ها و جـدا کردن 
نخبـه هایـش ابزارهـای متنوعـی هسـت، از دانشـگاه تـا 
انـواع و اقسـام تجهیـزات برای آموزش؛ ولـی برای آموزش 
شـماها ملـت، خـون خرج کـرده اسـت! یعنـی آن صحنه 
هایـی کـه شـما در آن سـاخته شـدید و توانسـتید در آن 
شـرایط تصمیـم بگیریـد، هیچ ملتـی چنین بهـای گرانی 
خـرج نکـرده اسـت. آن چـه که مـا در جنگ سـاختیم، از 
تمـام ابعـاد نمونـه بـود؛ یعنـی صحنـه‌ای درسـت کردیم 
کـه اول نیروهـای خالص را خـرج نیروهـای خالص کنیم. 

ملـت خون پـای شـما خـرج کردند.
... حکایـت مـا ماننـد داسـتان فیـل در تاریکـی اسـت. 
وقتـی ما هرکـدام یک گوشـه اش را می‌بینیـم نمی‌توانیم 
جمـع اش ببندیـم. ولـی تصـور واقعـی فیل موقعی اسـت 
کـه افـراد دور هم بنشـینند و اطلاعاتشـان را جمع بندی 
کننـد. تجربیـات مـا هم اینگونه اسـت. نمی‌شـود در ذهن 
یـک نفـر جـا بگیـرد، مگـر اینکـه جمـع بشـود، مرتـب 
بشـود، منظـم بشـود. و الان ایـن حـق ملـت اسـت که ما 

ایـن کار را بکنیـم؛ ... 
چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم بـار سـنگینی بـر دوش 
شماسـت. شـما وارث ایـن خونهـا، وارث ایـن تجربیـات و 

محـل سـاختن ایـن انقالب هسـتید.

بنـده تکلیـف خـودم می‌دانسـتم و می‌دانـم و انشـاءالله 
خواهـم توانسـت آنچـه در ایـن جنـگ بـه عنـوان تجربـه 
و حاصـل تالش هـا بـه بنـده حقیـر رسـیده روی کاغـذ 
بیـاورم و ثبتـش کنـم. ایـن را یـک تکلیـف می‌دانـم برای 
همـه برادرهایـی کـه بـار تجربـی از ایـن حماسـه هـا و 
ایـن وقایعـی که گذشـته بـه گـردن دارنـد؛ ... اینجا جای 
خیلی از برادرها ]شـهدا[ خالی اسـت، شـما و -اگر لیاقت 
داشـته باشـم و شـما این اجـازه را بدهیـد تا بگویـم:- ما، 
وارثـان خیلـی از سـرداران مهندسـیِ جنگ هسـتیم. قدر 
ایـن جمـع را بدانیـد. همـه تالش دشـمنان امـام )ره( و 
اسالم در شـکل های مختلف، همه اش این اسـت که آن 
هـواداران امـام )ره(، آن نیروهـای اصیـل کـه ایـن حرکت 
بـزرگ را انجـام دادنـد و آن وارثـان خـون شـهیدان را از 
میـدان بـه در و مأیـوس کننـد؛ ... برای من سـخت اسـت 
بـه عنوان یکی از وارثان شـهدا که دلسـرد باشـید نسـبت 
بـه آینـده انقالب و مأیـوس باشـید و کنـار رفتـه باشـید 
بـه خاطـر چهـار تـا چیـزی کـه از ایـن طـرف و آن طرف 
شـنیده ایـد! جـز آدم‌هایی که ایمـان و تقوا دارنـد و توکل 
بـه خـدا دارنـد نمی‌تواننـد دنبال امـام حرکت کننـد. این 
صحنـه هـا را خالی کردن همان چیزی اسـت که دشـمن 
می‌خواهـد. آن چـه کـه تحصیـل کـردم؛ آن چـه کـه از 
ایـن طـرف و آن طـرف گرفتـم، همه نقطه امیـد و حرکت 
اسـت بـرای آینـده ای کـه شـما می‌توانیـد بسـازید. آن 
موقـع بچـه هـای جهـاد الان و بچه های بسـیج، بسـیاری 
شـان در سـازندگی مملکـت بایـد نقـش داشـته باشـند. 

شـما بایـد بسـتر حرکـت بـرای آنها هـم فراهـم کنید...
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ــد  ــامی بای ــاب اس ــداد انق ــه در امت ــت ک ــادی اس ــده جه ــیم کنن ــه گام دوم، ترس ــن بیانی ــه مت هم
پیمایــش شــود؛ امــا شــاید بتــوان بــه ایــن فــراز از بیانیــه بــه عنــوان خلاصــه بیانیــه و نقشــه راه کلــی 

ــرد: ــگاه ک جهــاد در گام دوم انقــاب ن

دنباله‌ی این مسیر،که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست،
باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار ... جوانان طی شود؛

مدیــران جــوان، کارگــزاران جــوان، اندیشــمندان جــوان، فعّــالان جــوان، در همــه‌ی 
ــاق و  ــن و اخ ــای دی ــز در عرصه‌ه ــی و نی ــی و بین‌الملل ــادی و فرهنگ ــی و اقتص ــای سیاس میدان‌ه

معنویّــت و عدالــت، بایــد :
شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیتّ دهند،
از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند،

نگاه انقلابی و روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی را به‌کار بندند،
و ایران عزیز را »الگوی کامل نظام پیشرفته‌ی اسلامی« بسازند...

نقشــه راه جهاد در بیانیــه گام دوم رهبــر فرزانه انقلاب
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بـا بعثـت پیامبـر یـک دوران جدیـد شـروع شـد. یـک 
حقیقتـی از عالـم غیـب تجلی کـرده و انسـان‌های دیگری 
سـاخته شـدند و اتفاقـات عظیمـی افتـاد. انسـان هایی که 
بـت می‌پرسـتیدند تبدیـل شـدند بـه انسـان‌های جهادگـر 
بـزرگ، شـهدای بـدر و احـد، سـلمان هـا و ابوذرهـا و همه 
اینهـا بـا بعثت یک انسـان و یک رسـول اتفاق افتاده اسـت. 
همیـن اتفـاق آدمهـا را آدم دیگر و جهـان را جهان دیگری 
کـرده اسـت. تلقـی مـن این اسـت کـه امـام بزرگـوار ما از 
آن شـخصیت هـای بـزرگ بـود. او نفسـی را در دوران مـا 
دمیـد کـه اتفاقات عظیمی افتـاد و یک قـدرت جدیدی در 
عالـم ظاهـر شـد. در دوران اوج قدرت‌هـای مـادی و غلبـه 
قدرت‌هـای مـادی یـک قدرت جدیـد در عالم ظاهر شـد و 
موازنـه قـدرت را برهـم زد و فضـای جهان را به نفع اسالم 
و معنویـت تغییـر داد و تمامیـت تمدن غـرب را در معرض 
فروپاشـی قـرار داد. ایـن حقیقـت عظیمی اسـت کـه اتفاق 

افتاد. 
تأثیـر نفـس ایـن مـرد بـزرگ، انسـان هایـی را تربیـت 
کـرد کـه در جهـان دیگری زیسـت می‌کردنـد و گویا اهل 
عالـم دیگـری بودنـد و بـرای اینکـه راه امـام ادامـه پیـدا 
کننـد یـک طـرح هایـی را زیـر نظـر حضـرت امـام )ره( 
درانداختنـد و در مقابـل سـاختارهای رسـمی آن دوران 
کـه در امتداد سـاختارهای دولـت مدرن و امتـداد جریان 
غـرب و تجـدد بـود سـاختارهای مـوازی بـا انگیـزه هـای 
آدم‌هایـی  ایجـاد کـرد.  را  جدیـد و سـاختارهای جدیـد 
درسـت شـدند کـه واقعا بـه دنبال برتـری جویـی نبوده و 

اهـل عالـم دیگـری بودند.

از امتیازهـای جهـاد سـازندگی ایـن بود که کسـی دنبال 
برتری جویـی نبود

معتقـد هسـتم کـه آغـاز انقالب اسالمی این اتفـاق در 
کشـور افتـاده بود. یکـی از امتیازهای جهاد سـازندگی این 
بـود کـه کسـی دنبـال برتـری جویـی نبـود. آنجـا همانند 
یـک صندوقـی بـود کـه همـه سـعی می‌کردنـد بیشـتر 
بریزنـد و کمتـر بردارند. به عبارتی بهتـر آدم های جدیدی 
درسـت شـده بودند. حرکت انقلاب اسالمی سـاختارهای 
موازی را درسـت کرد و آدم های جدید سـاخته شـدند تا 
رسـیدیم به دوران سـازندگی که یک سـری از سـاختارها 
پایـدار شـدند و همانند بسـیج به الگوهایی بـرای منطقه و 
جهـان تبدیـل شـدند. البته برخـی از آنها هـم به خصوص 
در دوران سـازندگی کـم کـم منحـل شـدند. سـوال مـن 
ایـن اسـت کـه چـرا آن عهـد جدیـد و آن عهـدی کـه بـا 
خـدا و پیغمبـر بسـته شـده بـود و آدم هایـی کـه دنیـا را 
کفـش خـود هـم بـه حسـاب نمی‌آوردنـد، عوض شـدند؟ 
چـرا گاهـی هنوز همـان آدمها در فضا جدیـد وقتی دو هم 
جمـع می‌شـوند دنبـال زیاده خواهـی و سـهم خواهی‌اند؟ 
چـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟ تلقـی من این اسـت کـه یکی 
از علـت هـای عـدم پایـداری همـان تغییـر عهـد اسـت. 
آن رویکـردی کـه مـا بـه اسالم داشـتیم و آن را حقیقتی 
هـای  عرضـه  همـه  می‌توانـد  کـه  می‌دیدیـم  فراتمدنـی 
حیـات مـا را هدایـت کند آرام آرام تبدیل شـد بـه افرادی 
کـه درکشـان از اسالم در حـد و انـدازه یـک فرهنـگ یـا 
حداکثـر شـریعت اسـت و آنهـا بودند کـه کار و زمـام امور 
را در دسـت گرفتنـد. وقتـی جریان تعلق به اسالم در حد 

گزیده ای از سخنرانی در همایش بزرگداشت اندیشه جهادی سال 6931 سازمان بسیج دانشجویی

ــازندگی  ــه جهادس ــی ب ــی تمدن نگاه
در بیــان آیت الله ســید محمــد مهــدی میرباقری
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یـک فرهنـگ تنـزل پیدا کـرد و پرچـم دار سـازندگی در 
کشـور و کسـانی که مسـیر سـازندگی کشـور به دسـتان 
آنهـا افتـاد کـه نگاهشـان بـه تمدن نـگاه دیگری اسـت و 
غـرب را یـک تمـدن و اسالم را یـک فرهنگـی می‌داننـد 
چنیـن اتفاقـی خواهد افتـاد. بنابراین یکـی از اصلی ترین 
عوامـل آن را فروکاسـته شـدن تعلـق بـه اسالم از سـطح 
اسالمی کـه می‌توانـد منشـاء شـکل گیری یـک تمدن و 

بلکـه یـک فراتمـدن باشـد به یـک فرهنگ اسـت. 

جهادسـازندگی«  »دوران  بـه  بایـد  مجـددا 
بازگردیـم

کـه  فرهنگـی  توسـعه  دوره  در  کـه  اسـت  طبیعـی 
ببیننـد  را  متفـاوت  هـای  فرهنـگ  نقـش  می‌خواهنـد 
فرهنـگ اسالم ذیـل تمدن غـرب قـرار می‌گیـرد. در این 
شـرایط جهـاد سـازندگی و آن فـداکاری هـا یعنـی چـه؟ 
زیـرا باید سـاختارهای جدید بـا مدیریت های تازه شـکل 
بگیـرد. نکتـه دوم این اسـت که به نظر می‌رسـد ما نسـل 
انقالب تالش نکردیـم ادبیـات انقالب و نهضـت را بـه 
ادبیـات سـازندگی تبدیـل کنیـم. ادبیـات نهضـت باید به 
ادبیـات کاربـردی تبدیـل شـود. ادبیـات انقالب بایـد بـه 
ادبیـات تمدنـی تبدیل شـود. به نظـرم دو خلا فروکاسـته 
شـدن عهـد تعلـق مـا بـه اسالم و عـدم بازتولیـد ادبیات 
انقالب در قالـب ادبیـات دوران گـذار بـه سـمت تمـدن، 
موجـب ایجـاد مشـکلات فعلی ما اسـت. بنابر ایـن مجددا 
بایـد به »دوران جهادسـازندگی« بازگردیـم. زیرا با حرکت 
جهـادی از نـو می‌توانیـم بـه اهداف خـود برسـیم. تعهد و 
تعلـق امـام به اسالم در حد یـک فرهنگ نبـود بلکه امام 

مدعـی عصـر ظهـور بود.

کـردن  کار  یعنـی حیـات  »حیـات جهـادی« 
بـرای خداونـد

امـام )ره( انقالب خـود را مقدمـه عصر ظهـور و عبور از 
تمامیـت حیـات مـدرن می‌دانسـت. پـس این اتفـاق باید 
رخ بدهـد و مـا بایـد برگردیـم و آن عهـد را از نـو تجدیـد 
کنیـم. بنابـر ایـن معتقـد هسـتم کـه آن حیـات جهـادی 
بایـد از نـو احیـا شـود. حیاتـی کـه کارکـردن در آن اولا 
بـرای خداونـد باشـد. مقصـود مـا هـم جهـاد همـه جانبه 
اسـت. »حیـات جهـادی« یعنـی حیـات کار کـردن بـرای 
خداونـد. ایـن انسـان هـا بزرگتـر از دنیـا هسـتند و تلاش 
آنهـا فانـی در این دنیا نیسـت. بلکـه اراده آنهـا از افق این 
دنیـا بیشـتر و بالاتر اسـت. نکته دوم این اسـت که حیات 
جهـادی حیاتی اسـت که کارکردن خالصانـه برای خداوند 
در یـک درگیـری با جبهـه مقابل را بـه دنبـال دارد. البته 
نمی‌خواهـم جهـاد را بـا مقاتلـه فیصله بدهم زیرا وسـعت 
جهـاد بیشـتر از مقاتلـه اسـت. ایـن جهـاد طـرف مقابـل 
دارد و بـه وسـعت درگیـری بـا جبهـه مقابل و به وسـعت 
برنامـه جبهـه مقابـل توسـعه پیدا می‌کنـد. اگـر بخواهیم 
وارد سـاختن بـرای مـردم شـویم نیاز بـه عقلانیـت داریم 
کـه بایـد آن را خودمـان تولیـد کنیـم. بنابرایـن تـا ایـن 
عقلانیـت تولیـد نشـود جهـاد سـازندگی بـه صـورت یک 
کار بـزرگ احیـاء نخواهـد شـد. بنابرایـن یکـی عهـد مـا 
بایـد نـو بشـود و آدم هایـی نـو و متعلق به اسالم شـویم. 
آن هـم نـه تعلـق فرهنگی بلکـه تعلق تمدنـی و نکته دوم 
بکوشـیم کـه رفتـار در چارچـوب تمـدن سـازی را تبدیل 

بـه عقانیـت و دانـش کنیم.
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قرار نبود فقط در روستا بمانیم
جهــاد قــرار نبــود کارش صرفــا در روســتا باشــد. امــا شــروعش از روســتا بــود؛ و بــراي همیــن طبیعــی بــود کــه در 
آن شــرایط کار فرهنگــی کــردن، بهبــود معیشــت روســتاییان و کمــک بــه اینکــه فعــا مشــکلات حــاد آنهــا، مثــل 
بهداشــت شــان، آب لولــه کشــی شــان و... حــل بشــود، در اولویــت بــود. امــا ایــن فقــط شــروعش بــود. و قــرار نبــود 
کــه پایانــش هــم همیــن باشــد. اتفاقــا شــما اگــر فرمایــش حضــرت امــام )ره( را وقتــی کــه جمعــی از جهادگــران در 
اوایــل تشــکیل جهــاد پیــش ایشــان رفتنــد ببینیــد، ایشــان تأکیــد کرده‌انــد روي کارهــاي درازمــدت، روي اســتفاده 
ــر می‌خواســت در همــان  ــاد اگ ــه دیگــر اینکــه جه ــده نگــري و ... . نکت ــی کشــور، روي آین ــات داخل از همــه امکان
روســتاها بمانــد، او هــم قطعــا ایــن اثــرات را نداشــت؛ شــاید جنــگ یکــی از بهتریــن جاهایــی بــود کــه جهــاد را بــه 
چالــش کشــید و جهــاد هــم در ایــن چالــش، آن چیــزي را کــه مدنظــرش بــود شــروع کــرد؛ یعنــی تولیــد فنــاوري. 

و بعــد هــم همیــن را آورد در عرصــه غیــر دفاعــی.

ــا پیشکســوتان؛ ب
روایتـی از رویکردهای فنـاورانه در جهـاد سـازندگی

ــر  ــوت و مدی ــرد - پیشکس ــی ف ــل الله وکیل راوی: فض
اســبق مرکــز تحقیقــات مهندســی جنــگ جهاد ســازندگی
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یــک زمــان بنــدي معیــن و بــا یــک کارکــرد مشــخص. 
ــون آنچــه  ــز می‌شــد پیرام ــز متمرک ــه چی ــن هم بنابرای
کــه بــه عنــوان نیــاز و هــدف تعریــف شــده بــود. قبــل 
از ایــن، در کشــور ایــن چنیــن نبــود. دانشــگاه هــاي مــا 
ــد؛  ــی را انجــام می‌دادن ــی خوب ــی خیل ــاي تحقیقات کاره
می‌شــد،  نوشــته  جهانــی  ســطح  در  هایــی  مقالــه 
ــع  ــات صنای ــا، در کارخانج ــن ه ــدام ای ــچ ک ــی هی ول
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــا ب ــا آنج ــد. ام ــردي نمی‌ش ــا، کارب م
ــن  ــه تدوی ــه ک ــر آنچ ــا ه ــگ، الزام ــان جن ــاص زم خ
ــه  ــود ک ــی ب ــتاي اهداف ــد، در راس ــد و کار می‌ش می‌ش
ــردي شــدن داشــت.  ــت کارب ــود و قابلی ــف شــده ب تعری
نکتــه دیگــر ایــن کــه بدیــن منظــور، همــه فعالیــت هــا 
تعریــف می‌شــد بــراي رســیدن از آنچــه کــه داریــم بــه 
آنچــه کــه نیــاز داریــم، بــا حداکثــر اســتفاده از امکانــات 
و توانمنــدي هــاي داخــل. قطعــا هــم هــدف ایــن نبــود 
کــه همــه چیــز از اول بایــد تعریــف شــود و چــرخ از نــو 
ــراع شــود؛ هرآنچــه را کــه می‌توانســتیم از تجــارب  اخت
ــات آن  ــه امکان ــه ب ــا توج ــود، -ب ــاي موج ــش ه و دان
موقــع کشــور- از خــارج، از داخــل یــا از هرجــاي دیگــر 
ــا را  ــه آنه ــم ک ــح می‌دادی ــا ترجی ــم، قطع ــن بکنی تأمی

ــتفاده  ــم و اس ــاده بیاوری ــورت آم بص
بکنیــم. و آنجاهایــی متمرکــز شــویم 
کــه خــأ وجــود دارد. و آن خلأهــا یــا 
حلقــه هــاي مفقــوده را پــر کنیــم تــا 
دســتیابی پیــدا کنیــم بــه آن فناوري. 
ــوژي  ایــن آن ســبک مدیریــت تکنول
ــد؛ الان  ــه جــواب می‌ده اي اســت ک
ــن اســت کــه چــاره  هــم واقعیــت ای
ــن  ــه از همی ــن ک ــز ای ــت ج اي نیس

روش هــا عمــل بشــود.

جهادگــران کســب فنــاوري را وظیفــه دینــی 
ــتند ــان می‌دانس ش

ــی  ــات مهندس ــز تحقیق ــا در مراک ــه م ــی ک  نیروهای
ــد  ــی بودن ــتیم، جهادگران ــازندگی داش ــاد س ــگ جه جن
ــزات و  ــاخت تجهی ــاوري و س ــب فن ــاي کس ــه کاره ک
ــه  ــک وظیف ــگ را ی ــاز جن ــورد نی ــاي م ــوژي ه تکنول
ــن  ــه ای ــه اینک ــتند. ن ــان می‌دانس ــرای خودش ــی ب دین
هــا نیازهــاي مــادي نداشــتند یــا حقــوق نمی‌خواســتند، 
ولــی ایــن مســائل برایشــان اصــل و هــدف نبــود؛ هــدف 
ایــن بــود کــه حضــرت امــام )ره( فرمــان داده‌انــد جنــگ 
ــب  ــمن دارد مرت ــرف دش ــن ط ــت؛ از ای ــت اس در اولوی
ــک  ــا موش ــد، ب ــاران می‌کن ــا را بمب ــادي م ــز اقتص مراک
ــد  ــه بای ــا چگون ــالا م ــد؛ ح ــا می‌زن ــا هواپیم ــد؛ ب می‌زن
دشــمن را متوقــف کنیــم؟ یــک عــده اي ایــن توانمنــدي 
ــک  ــد و ی ــا بجنگن ــه ه ــد در جبه ــه برون ــتند ک را داش
عــده اي مزیــت اصلــی شــان در ایــن بــود کــه تکنولــوژي 
ــع  ــن در واق ــس ای ــازند. پ ــزات بس ــد؛ تجهی ــد کنن تولی

ــی آنهــا شــد. وظیفــه اصل

تفاوت تولید علم و فناوری در جهاد با دانشگاه‌ها
اولیــن و مهمتریــن ویژگــی متفــاوت در تولید 
ــه محصــول کــه  ــاوري ب ــل فن ــاوري و تبدی فن
در مرکــز تحقیقــات مهندســی جنــگ جهــاد، و 
بعدهــا در پژوهشــکده مهندســی -بــراي تولیــد 
فنــاوري هــاي غیردفاعــی- بــکار گرفتــه شــد، 
ــا آنچــه کــه کار می‌شــد،  ــود کــه دقیق ــن ب ای
ــک  ــدف و ی ــک ه ــه ی ــیدن ب ــاي رس ــر مبن ب
ــود. در  ــالا ب ــردي ب ــت کارب ــا قابلی محصــول ب
ــا  واقــع هیــچ تحقیــق و هیــچ دانشــی را صرف
ــد  ــدا کن ــعه پی ــش، توس ــه آن دان ــراي اینک ب
انجــام نمی‌دادیــم؛ بلکــه هــدف ایــن بــود 
ــاص، در  ــول خ ــک محص ــه ی ــیم ب ــه برس ک
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انقالب اسالمی 57، که مبـدأ تاریخ عصر جدید اسـت، 
بیـش از آنکـه بـه »چـه کسـی حکومـت کنـد« توجـه 
کنـد بـه ایـن توجـه داشـت کـه »حکومـت چگونـه بایـد 
باشـد«. ایـن چگونگـی، بعـد از آن کـه بـه سـاختار کلان 
و سیاسـی کشـور مربـوط می‌شـود، به اجـزاء اداره کشـور 

هـم می‌نگـرد.
رژیـم  زمـان  از  باقیمانـده  اجرایـی  دسـتگاه  مجموعـه 
شـاه، پاسـخگوی نیـاز مـردم و کشـور در راسـتای اهداف 
امـام،  حضـرت  چـه  اگـر  نبـود.  انقالب  آرمانهـای  و 
رحمت‌ا‌للهعلیـه، بـا ذکاوتـش تقریبـا هیـچ کـدام از آنهـا 
را تعطیـل نکـرد، امـا بـا همـان ذکاوت سـاختارهایی در 
کنـار آنهـا ایجاد کـرد یا اجازه داد تشـکیل شـوند، که هر 

کـدام از آنهـا گامهـای بلنـدی در حفظ و پیشـرفت نظام، 
در گام اول انقالب برداشـتند. در آن اوان تقریباً ده نهاد و 
سـازمان تشـکیل شـد؛ مانند کمیته‌هـای انقلاب، بسـیج، 
سـپاه، کمیتـه امـداد، بنیاد مسـکن، جهاد سـازندگی و... . 
شـور انقلابـی کـه در ایـن مجموعه‌ها با اعتقادات اسالمی 
همـراه شـده بـود ایران اسالمی را بـه یک جهش رسـاند.
کمیتـه  مسـئول  اولیـن  توکلیـان،  جـواد  دکتـر  آقـای 
کشـاورزی جهاد سـازندگی استان خراسـان، مثل بسیاری 
از پرکاری‌هـای عجیـب و  از دیگـر جهادگـران بزرگـوار، 
غریـب آن سـالهای اولیـه انقالب می‌گفـت. پرسـیدم چه 
چیـزی باعـث ایـن همـه پـرکاری می‌شـد. گفـت مـا کـه 
آن خفقـان دوران طاغـوت را دیـده بودیم، نمی‌خواسـتیم 
ایـن نظـام اسالمی‌مان را از دسـت بدهیـم؛ بـرای همیـن 
بایـد کار می‌کردیـم. برایـم تعریـف کـرد کـه یـک شـبی 
تـا دیروقـت در حـال خوانـدن و نوشـتن کارها بـودم. یک 
آقـای دکتـری کـه از هنـد برگشـته بـود و در جهـاد بـه 
مـا کمـک می‌کـرد، مـن را دیـد و گفـت »واقعـا اگـر این 

طـوری کار نکنیـد چـراغ انقلابتـان خامـوش می‌شـود«.
شایسـته اسـت کسـانی کـه دل در گـروی انقالب و این 
نظـام دارنـد ایـن چگونگی‌هـای تجربـه شـده در انقالب 
را بـه خوبـی بداننـد و بیاموزنـد. در ایـن میـان شـناخت 

پ.م.ج.ج، سـازمانِ خودجوشِ خدمت به نظام اسلامي

روایت تحلیلی-تاریخی علی مشـایخی )محقق کتاب های رسـم 
جهاد( از سـازمان پشـتیبانی و مهندسـی جنگ جهاد سـازندگی
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جهـاد سـازندگی و نهادهایـی کـه از دل آن متولـد شـد، 
بـه ویـژه پ.م.ج.ج، کمـک مؤثـری می‌کنـد بـه آنهایی که 

می‌خواهنـد ایـران اسالمی را بـه پیـش ببرنـد.
و  دانشـجویان  کـه  مقدماتـی  بـا  سـازندگی  جهـاد 
جوانـان مرتبـط بـا شـهید بهشـتی ایجـاد کـرده بودنـد، 
بسترسـازی شـد؛ و در 27 خـرداد 1358 با پیـام رادیویی 
و تلویزیونـی امـام خمینـی )ره( آغـاز شـد. دشـمنِ ایـن 
رژیـم  از  به‌جای‌مانـده  خرابی‌هـای  فی‌سـبیل‌الله  جهـاد 
فاسـد شـاه بـود؛ و هدفـش سـازندگی و آباد کـردن ایران. 
می‌خواسـت از طریـق آبادانـی بـه داد محرومیـن برسـد، 
عدالـت را ایجـاد و فقـر را برطرف کند. از روسـتاها شـروع 

کـرد و از محروم‌تریـن نقـاط.
را  عمـرش  دوم  سـال  داشـت  تـازه  سـازندگی  جهـاد 
می‌گذرانـد و سـازماندهی مخصـوص خـود را بـرای کار با 
مـردم خلـق می‌کـرد، کـه رژیـم بعـث عـراق بـه مرزهای 

و  انقالب  مرزهـای  و  ایـران 
کـرد.  تجـاوز  اسالم  مرزهـای 
عـده‌ای از این جهادگـران گویی 
کـه حتی برایشـان سـوالی پیش 
نیامد، وظیفه خودشـان دانستند 
کـه به سـمت مرزهـا برونـد و از 

اسالم دفـاع کننـد. 
کـه  اسـت  آن  توجـه  جالـب 
ایـن  ابتـدا  از  جهـاد  مأموریـت 
نبـود. بـا شـروع جنگ هـم هیچ 
فرمـان و حتی توصیـه‌ای هم به 
ایـن افـراد نشـد کـه بـه جنـگ 
برونـد. تشـخیص خودشـان بود؛ 
و بـرای ایـن خدمـت بـه نظـام، 
حتـی  جوشـیدند.  خودشـان 

بعضی‌هایشـان هـم توبیخ شـدند کـه »چرا ماشـین جهاد 
را بردیـد جنـگ؟«. جهـاد هنـوز تصمیـم بـه تغییـر یـا 
افـزودن مأموریتـی نگرفتـه بود که بخشـی از بدنـه‌اش به 

جنـگ رفتنـد.
و  مـردم  بقیـه  مثـل  هـم  نیروهـای جهـادی  ابتـدا  در 
سـازمانهای نظامی اسـلحه دسـت گرفتند و شـروع کردند 
بـه جنگیـدن. امـا خیلی زود معلوم شـد که جنـگ غیر از 
جنگیـدن کارهـای دیگری هـم دارد؛ از توزیع تـدارکات و 
آب و غـذا، تا سـاخت سـنگر و راه‌سـازی و ایجـاد خاکریز. 
ایـن نقشـهای متنـوع بـه چنـد دلیـل بـه خوبی بـر جهاد 
می‌نشسـت؛ اول اینکـه جهـاد بـا مـردم ارتبـاط داشـت و 
پشـتیبانی و تأمیـن تـدارکات بـه دریـای بی پایـان مردم 
متصل بود، دوم اینکه نیروهای تحصیل‌کرده و دانشـگاهی 

خوبـی داشـت و بـرای کارهـای فنـی توانایـی داشـت، و 
سـوم اینکـه از قبـل ماشـین‌آلات مهندسـی و راهسـازی 
در اختیـارش بـود. جهادی‌هـا بـرای این خدمـات به پیش 
رفتنـد، و سازمانشـان را بـه دنبـال خـود کشـیدند. به این 
ترتیـب »پشـتیبانی و مهندسـی جنـگ جهـاد« تشـکیل 
شـد و پ.م.ج.ج یکـی از اجـزاء جهـاد سـازندگی و یکی از 

ارکان دفـاع مقدس شـد.
دسـت  اسـلحه  از  غیـر  کاری،  همـه  جنـگ  در  جهـاد 
داشـت.  خیاطـی  داشـت.  آشـپزخانه  می‌کـرد.  گرفتـن، 
کفاشـی داشـت. پیرایشـگاه داشـت. نامه رسـانی می‌کرد. 
چند تعمیرگاه مجهز ماشـین آلات سـبک، نیمه سـنگین، 
و سـنگین داشـت؛ همـه در خدمـت جنـگ و در دفـاع از 

نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی ایـران.
بـرای کارهـای مهندسـی جنـگ، دو جمله را بـه عبارت 
هـای مختلـف از زبـان جهـادی هـا می‌شـود شـنید. یکی 
کار  همیشـه  جهـاد  کـه  ایـن 
داشـت. نیروی‌هـای جهـاد هیچ 
کارشـان  نبودنـد.  بیـکار  وقـت 
نبـود؛  عملیـات  زمـان  فقـط 
بلکـه همیشـه در حـال سـاخت 
و بهسـازی جبهه بودند؛ سـاخت 
ایجـاد  سـنگر،  سـاخت  راه، 
تاکتیکـی  مقـر  ایجـاد  قـرارگاه، 
جهـاد  اینکـه  دوم  و جملـه  و... 
بـرای هـر عملیـات، هـم قبل از 
عملیـات، هـم حیـن عملیـات و 
هـم بعـد از عملیات کار داشـت. 
بـا  بایسـت  عملیـات  از  قبـل 
را  دژ، جبهـه  و  ایجـاد خاکریـز 
آمـاده می‌کـرد.  بـرای عملیـات 
در حیـن عملیـات، یـک گردان مهندسـی رزمـی از جهاد 
همـراه گـردان یـا لشـکر نظامـی عمل‌کننـده بـود که هر 
نقطـه‌ای را کـه می‌گرفتنـد تثبیـت کنند. بعـد از عملیات 
هم بایسـت با عملیات مهندسـی ترتیب اسـتقرار و تأمین 

نیروهـای مسـتقر شـده در جـای جدیـد را مـی‌داد.
بررسـی کارهـای جهـاد در جنـگ نشـان‌دهنده اهمیـت 
حضـور جهاد در جنگ اسـت؛ به ویژه اگر بدانیـم پ.م.ج.ج 
در کنـار سـپاه و ارتـش، یک‌ششـم همـه اعزام‌هـای دفـاع 
مقـدس را بـه خود اختصـاص داده اسـت. به نظر می‌رسـد 
جهاد سـازندگی، می‌تواند الگویی متیـن برای نحوه خدمت 
بـه نظام باشـد؛ هـم در نحوه تشـکیل و هویـت و اهداف، و 
هـم در تجربه‌هـای مدیریتـی و سـاختاری کـه مطالعه‌ها و 

تجربه‌نگاری‌هایـی بسـیار بیـش از ایـن می‌طلبد.
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به قلم محمد محسن رضایی

»جهادسـازندگی، فناوری توسعه جمهوریت«

و  بـود  متفـاوت  منطقـه  هـر  جهـاد  چـارت  و  سـاختار 
ایـن مردمـی بـودن پویایـی عجیبـی بـه جهـاد داده بـود. 
خلاقیـت در اوج بـود. تشـکیلات جهـاد مشـابه هیـچ یک 
از سـاختارهای موجـود کشـور نبـود‌ یک سـاختار شـبکه 
ای کـه از پاییـن شـکل می‌گرفـت و بـالا نقـش حمایـت 
و پشـتیبانی و هـم افـزا کنندگـی داشـت. مـردم در جهاد 
عملـه نبودنـد بلکـه خـود در تصمیـم گیـری هـا و نحـوه 
اجـرای آن دخالـت داشـتند. *جهـاد سـازندگی پدیـده 
پیچیـده ای اسـت کـه بخـش مهمـی از معـارف انقالب 
را عینیـت بخشـیده بـود و اکنـون در دسـترس ما نیسـت 
و نسـل هـای متاخـر انقلاب درکـی از آن ندارنـد. اهمیت 
جهـاد آنقـدر بـود کـه رهبـر معظـم انقالب می‌فرماینـد: 

سـپاه و جهـاد دو بـال انقالب انـد. 
امـام در آخریـن پیـام خود ماموریت اسـتقلال کشـور را 
بـه جهادی ها می‌سـپارد. جهـاد سـازندگی ترجمه »مردم 
سـالاری دینـی در عرصـه توسـعه و پیشـرفت« بـود کـه 
مـردم را بـر امـر توسـعه مسـلط می کـرد و نمی گذاشـت 
سـرمایه‌داران و پـول پرسـتان بـر امـورات مـردم حاکـم 
شـوند. جمهوریـت بـرای تحقـق کامـل نیـاز بـه ترجمـه 
بـه عرصـه هـای متعـدد حیـات اجتماعـی دارد تـا مـردم 
سـالاری دینـی محـدود بـه صنـدوق رای و راهپیمایـی 
نشـود. در پایـان جملـه ای از آخرین پیام امـام به جهادی 
ها: »جهاد شـمایل دنیای آزادی و اسـتقلال در عرصه کار 
و تالش و پیـکار علیـه فقر و تنگدسـتی و رذالت اسـت«.

سـوالی کـه مـدت هـا ذهنـم را بـه خـود مشـغول کرده 
بـود و پاسـخ درخـوری برای آن پیـدا نکرده بـودم: »مردم 
سـالاری دینـی« چیسـت؟ اگـر بپذیریم کـه ما بـه دنبال 
حاکـم کـردن مـردم بـر مقـدرات شـان بـر مبنـای روابط 
الهـی هسـتیم، بایـد به این پرسـش پاسـخ دهیـم که چه 
مقـدار در ایـن مسـیر موفـق بـوده ایم. همیشـه بـه اینجا 
کـه می رسـیدم پـس از گذر از مبنا و رسـیدن بـه میدان 
عمـل چیـزی جز عرصه سیاسـت توجهـم را جلب نمیکرد 
و بـه دنبـال حـل مشـکلات از این زاویـه و تفکـر و تلاش 
در بـاب بسـتر سـازی بـرای مردمـی کـردن آن و رهایـی 
از انحصـار باندهـای قـدرت و ثـروت و احـزاب بـودم، ولی 
راضـی کننـده نبـود و چرایی اش را نمیدانسـتم. آشـنایی 
بـه ظاهـر اتفاقـی ام با نهـاد جهاد سـازندگی و شـنیدن و 
توضیـح و تفسـیرش از زبان یکی از طلایـه داران این نهاد 
انقلابـی پنجـره جدیـدی از فهـم »جمهوریـت« را برایـم 

زد. رقم 
وقتـی »شـهید عزیـز مهنـدس عظیمـی« برایـم از نحوه 
شـکل گیـری و تکامـل جهـاد صحبـت مـی کـرد ونقـش 
تعییـن کننـده مـردم را توضیـح مـی داد، رفتـه رفتـه بـه 
پاسـخ سـوال هایم دربـاره جمهوریـت میرسـیدم، چرا که 
ایـن مـردم بودنـد کـه اولویـت هـای توسـعه و پیشـرفته 
منطقـه شـان را تعییـن می کردنـد و خودشـان آن را رقم 

زدند. مـی 
جهـاد بـرای مـردم نبـود، بلکـه »بـا مـردم« بـود؛ حتی 
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به قلم وحید منگلی

بـار سـومه. کناریـش گفت: بـار پنجمـه. بعدی گفـت: بار 
دهمـه. یکـی گفت: بار سـیزدهمه!

کاش ایـن سـوال را نمی‌پرسـیدی حاجـی! حسـابی بـاد 
کلـه ام را خالـی کـردی! نوبـت مـن شـد، گفتم: بـار اوله. 
یکـی از روزهایـی بـود کـه خیلـی خجالـت کشـیدم. آن 
روز احسـاس حقـارت کردم. کـه اصلًا انـگار جهادی جای 

کوچـک شـدن اسـت، بـرای بزرگ شـدن. 
بعـد نـگاه کـردم بـه کـف دسـت هایـم و یـاد آن روزی 
افتـادم کـه تـوی دلم کسـی را بـرای وارد نبودنـش به کار 
سـرزنش می‌کـردم. مـن اهـل هميـن اسـتانم، مـن بچـه 
کشـاورزم، من از بچگی با بیل و کلنگ سـر و کار داشـتم. 
مـن بلـدم مالت درسـت کنـم. امـا کاش به جـای ملات، 

بلـد بـودم خـودم را درسـت کنم.
حـالا مـن هنـری نکـرده‌ام بعـد از ایـن همه سـال برای 
اولیـن بـار آمـده‌ام اینجـا امـا همـان کسـی که مـن بهش 
خندیـدم، شـاید همـه عمـر دسـت به بیـل نگرفته اسـت؛ 
شـاید نیـازی نداشـته دسـت بـه بیل بگیـرد؛ امـا از صدها 
کیلومتـر آن طـرف ایـن مملکـت آمـده اسـت اینجـا تا پا 
گذاشـته باشـد روی نفسـش و من آمده ام اینجا به خاطر 

دسـت به بیـل بودنـم نفـس بچرانم!
ای لعنـت بـه این شـیطان کـه توی جهادی هـم ول کن 

نیست... آدم 

زورش  کنیـم.  درسـت  مالت  دوتایـی  می‌خواسـتیم 
کنـد.  پـاره  بیـل  بـا  را  سـیمان  کیسـه  نمی‌رسـید 
نمی‌توانسـت سـیمان و ماسـه را درسـت بـا هـم مخلـوط 
کنـد. بلـد نبـود بیـل را چـه طـوری دسـتش بگیـرد کـه 

کمتـر بـه کمـرش فشـار بیایـد.
کـه  ای  )حوضچـه  »آخـوره«  می‌گفتـم  بهـش  وقتـی 
وسـط مخلـوط ماسـه و سـیمان درسـت می‌کننـد و در 
آن آب می‌ریزنـد( درسـت کـن، متوجـه نمی‌شـد. خیلـی 
اتـو کشـیده بود! خیلـی مامانم اینـا! خیلی ظریـف مریف! 
داشـت حوصلـه ام را سـر می‌بـرد. بـا اوقـات تلخـی گفتم 
بـرو از حـوض، چنـد تـا سـطل آب بیـاور، بریـز داخـل 
آخـوره تـا سـیمان هـا بخیسـد. چنـان قیافـه ای گرفتـه 
بـودم کـه هـر کـه نمی‌دانسـت خیـال می‌کـرد تـا حـالا 

هـزار بـار آمـده ام جهـادی!!
سـطل را گرفـت دسـتش و رفـت کنار حـوض و صدا زد: 
آقـای منگلـی آب کثیفـه!!!!! کلافه شـده بودم به شـوخی 
گفتـم : ااِهِ! خُـب دو تـا آب معدنـی بـاز کـن بریـز داخـل 

آخوره
و خندیدم...

کاش نخندیـده بـودم؛ آخـر بعدها فهمیدم حـال روز من 
خندیدنی تر اسـت...؛ گذشـت؛ در گروهان یـا مهدی )ع(، 
حـاج حسـین کاظـم زاده گفـت: خودتـان را معرفی کنید 
و بگویـد چندمیـن باراسـت آمدیدید جهـادی؟ اولی گفت 
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به قلم محمد عبداللهی

دلنوشته جهادی
اردوهاي جهادي دانشـجويي معبري به سـوي بهشت

اگـر چـه سـالياني اسـت كه جنـگ پايـان يافته اسـت امـا جهـاد همچنان 
باقـي اسـت و جوانانـي چـه بسـا بيشـتر از قهرمانـان عرصـه دفـاع مقـدس، 
اكنـون حامالن بيرقي شـده‌اند كه نشـان زيبـاي »جهاد« بر آن نقش بسـته 
اسـت. انبوهي از مشـابهت هـا ميان اين دو جهاد موجود اسـت، دانشـجويان 
جهـادي هـم، از شـهر و ديارشـان كـوچ مـي كننـد و رنج سـفر بـه جان مي 
خرنـد تـا تحفـه لبخنـد را براي كـودكان باديه نشـين و پيرمـردان و پيرزنان 
كپرنشـيني ببرنـد كـه روزگار بـر تاركشـان مهـر محروميـت نگاشـته اسـت. 
جهادگـرانِ امـروز هـم ماننـد رزمنـدگانِ آن روز، در ازاي وقـت و توانـي كـه 
صـرف خدمـت بـه خلـق مي كننـد، مـزد نمـي طلبند كـه بالعكـس، دارايي 

انـدك خـود را نيـز صـرف محرومين مـي كنند.
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جهـاد سـازندگی دارم -البتـه بـا کار جهـاد بیشـتر،- از هر 
یـک از ایـن دو نهـاد، باید دو تجربـه و دو »برنامه ی تجربه 

شـده ی انقلابـیِ سـودمندِ جدیـد« متولـد بشـود ]که:[
»چگونه می‌شود با مردم کار کرد؟«

هـم کمیتـه هـا و هـم جهـاد کار مهـم شـان ایـن بـوده 
کـه بـا مـردم کار کرده‌انـد؛ طـوری کار کرده‌انـد کـه مردم 
آنهـا را از خودشـان یافته‌اند، 
مـردم  خـود  را  کار  گویـی 

می‌کننـد.
بـا  کـه  کنیـد  طـوری   ...
مـردم کار کنیـد و مـردم بـا 
شـما کار کنند... ایـن تجربه 
و ایـن بعُـد کار بایـد کامال 
حفـظ بشـود و حتـی رشـد 

بکنـد!
اسالمی  جمهـوری  در   ...
اصال »بایـد دولـت و ملـت یکـی باشـند«؛ »جهـاد« هـم 

همیـن طـور اسـت.
دولـت بـه جهـاد کمـک بکنـد، امـا جهـاد دولتی نشـود. 
دولـت بـه کمیتـه هـای انقالب کمـک بکنـد، امـا ایـن 
کمیتـه هـا دولتـی نشـوند. ایـن آن برداشـتی اسـت که بر 
اسـاس تجربـه هـای ایـن مـدت روی ایـن دو نهـاد اسـت.
و  ایـن خصلـت  ... جهـاد در خطـی حرکـت کنـد کـه 
خاصیتـش را کـه مـردم دارنـد کار می‌کننـد )بـا کمـک 
هایـی کـه دولـت، از نظـر مالـی می‌کنـد و عناصـرِ مجاهدِ 
جهـاد سـازندگی، از نظـر نیـروی انسـانی می‌کننـد(، ایـن 

ویژگـی را حفـظ کنـد و حتـی رشـد دهـد...

سـپاه پاسـداران انقالب، یـک »نهـاد« انقلابی اسـت که 
بـا انقالب و بـا پیروزی انقالب متولد شـده و با پیشـرفت 

انقالب هـم رشـد می‌کند.
کمیته های انقلاب اسالمی، »نهادی« اسـت که با پیروزی 

انقلاب متولد شـد و با پیشـرفت انقلاب همراهی کرد.
بـا  اسـت کـه  انقلابـی  جهـاد سـازندگی، یـک »نهـاد« 

پیـروزی انقلاب متولد شـد و 
بـا پیـروزی انقلاب پیشـرفت 

محسوسـی داشـته است.
خـوب، اینهـا در چـه خطی 
بـه  کـرد؟  حرکـت خواهنـد 
رفـت؟  خواهنـد  سـو  کـدام 
آینـده  در  کارشـان  مشـکل 
همیـن اسـت کـه تا بـه حال 

بـوده یـا بایـد تغییـر کنـد؟
اصـولا بـدون تغییـر، قابـل 

دوام اسـت یـا بایـد حتمـا تغییر کنـد؟ و اگر قرار اسـت که 
تغییـر پیـدا کند؛

چگونه و در کدام خط؟!
در مـورد سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی، مسـئله یـک 
مقـدار روشـن تـر اسـت )ولـی آن هم به روشـن تر شـدن 
نیـاز دارد(؛ چـون در قانـون اساسـی، اصلـی مخصـوص به 
سـپاه گنجانیـده شـده و به عنوان یـک »نهاد رسـمی« اما 

»انقلابـی« ، تـا حـدودی وضعش مشـخص شـد.
ولی جهاد و کمیته ها چه؟!

... بـا آشـنایی کـم و بیشـی کـه بـا کار کمیتـه هـا و کار 

فرازی از سخنرانی شهید بهشتی در سمینار مسئولان جهاد سازندگی - اسفند 1359 )چهار ماه قبل از شهادت(

» خط و آینده جهاد سـازندگی«
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مهـم تریـن مسـئله ایـی کـه می‌توانیـد ببینید این اسـت 
کـه شـهید آوینـی از یـک نگـرش و یـک دیـدگاه جدیـد 
صحبـت می‌کنـد کـه بـا وقـوع انقلاب اسالمی بـه وجود 
آمـد و در نهادهـای انقلابـی ماننـد جهادسـازندگی جلـوه 
گـری می‌کرد و بسـتری برای رشـد و تربیت انسـان هایی 
می‌شـود کـه خارج از دایـره فرهنگ زمان قبـل از انقلاب، 
تعریـف می‌شـود. شـهید آوینـی بـه نگرشـی اینجا اشـاره 
می‌کنـد کـه مسـیر تحـولات تاریـخ را دگرگـون می‌کنـد. 

ایـن شـما و این نوشـته شـهید آوینی:

خیلـی هـا مـی داننـد کـه سـید مرتضـی آوینـی، خالق 
مجموعـه روایـت فتح و سـید شـهیدان اهل قلـم، جهادی 
بـوده و مسـئول گـروه تلویزیونـی جهـاد؛ اما شـاید خیلی 
هایمـان ندانیـم کـه او در جهـاد تحـول و رشـد یافت و به 
قـول خـودش »زندگـی پیدا کـرد«. آن چـه در این بخش 
خواهيـد خوانـد متـن تلخيـص شـده كيـي از نامـه هـاي 
سـید مرتضـي به برادرش سـید محمد اسـت که در سـال 
1358، یعنـی زمانـی کـه سـید محمـد بـرای تحصیل در 
آمركيا سـكونت داشـت، نوشـته شـده اسـت. در این متن 

شـهید آوینـی و حیـات جهادی
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» برادر! 
دلـم مي‌خواسـت امـروز كـه ايـران، اين پسـر گم شـده، 
بعـد از قرن‌هـا مـي‌رود كـه بـه آغـوش خانـواده‌ي خويش 
بازگـردد، در كنـارم بـودي و با هم زير لواي اسالم عزيز و 
در كنـار امـام خمينـي، اين فرزنـد راسـتين محمد)ص( و 

ايـن نشـانه‌ي خدا بـر زميـن، جهـاد ميك‌رديم.
گرفتـار تاركيـي بوديم كه امـام خميني از قلـب تاريخي 
كـه مي‌رفـت تـا فرامـوش شـود، چـون محمـد)ص( فرياد 
بـرآورد كـه »واعتصمـو بحبـل الله جميعـا و لاتفرقـوا« - 
همـه بـه ريسـمان خداونـد چنـگ بزنيـد و بياويزيـد و 
پراكنـده نشـويد - و مـا كـه هنـوز دسـت و پـا مي‌زديـم 
تـا بـه خويشـتن خويـش بازگرديـم، از ايـن سـخن تـازه 
شـديم و دريافتيـم كـه آن چـه مي‌جسـتيم، يافته‌ايم و به 
يقيـن رسـيديم. و حتـي من كـه همـواره بويـي از محمد 
در مشـام داشـتم، در آغـاز بـاور نميك‌ـردم كـه در ايـن 
ظلمتكـده‌ي زميـن بتـوان نقبـي بـه سـوي نـور زد- كـه 
ابعـاد آن چـه روي داد، آن همه گسـترده بـود كه زمين را 

در بـر مي‌گرفـت و خـدا اين ترديـد را كه جـز لمحه‌اي به 
طـول نينجاميـد بـر مـن ببخشـايد- و برق يقيـن بي‌هيچ 
واسـطه‌اي بـر دلم نشسـت، همان گونـه كه بر كوه سـينا، 
و ايمـان آوردم، و بـرادر! زمـان گـم شـد و مـكان، و كويـر 
بـود، و آن كـه دعـوت به حـق ميك‌رد محمـد)ص( بود، و 
خـدا را شـكر كه گوش ايمـان من به آواي الله آشـنا بود و 
نمي‌دانـي كـه چـه خـوش بود. بـا همان عشـقي كـه اباذر 
بـا محمـد)ص( بيعت كـرد، ما به امـام خميني پيوسـتيم. 
و برادر، او را نديده‌اي: دسـت خداسـت بـر زمين؛ آن همه 
بـه صفات خداوندي آراسـته اسـت كه هنگامي كه دسـت 
محبتـش را بـر سـر شـيفتگان بـالا مـي‌آورد، سـايه‌اش 
زميـن و آسـمان را مي‌پوشـاند، و آن زمـان كـه از حكمت 
و عرفـان سـخن مي‌گويـد، مي‌بينـي كـه او خـود نفـس 
حقيقت اسـت. من بوي خوشـش را از نزدكي شـنيده‌ام و 
صورتـش را ديـده‌ام كه قهر موسـي را دارد و لطف عيسـي 

را و آرامـش سـنگين محمـد)ص( را .
برادر!

و  معيارهـا  كـه  اسـت  نوينـي  تمـدن  مـادر  ايـران، 
مقياس‌هايـي ديگـر دارد و حكمـت و فلسـفه‌اي ديگـر و 
هنـري ديگـر و ... ادبياتـي ديگـر. مـن هرگـز نمـي توانـم 
وسـعت مكتبـي و فرهنگـي ايـن انقالب را در ايـن نامـه 
تصـور كنم،‌امـا برايـت بـاز هـم خواهـم نوشـت، هـر چند 

كـه وقتـم بسـيار تنـگ اسـت.
مـادر بـه تـو گفـت )در پشـت تلفـن( كـه مـن كار پيدا 
كـرده‌ام ]منظـور اشـتغال سـید مرتضـی آوینـی در جهاد 
سـازندگی بـوده اسـت[. ايـن چنيـن نيسـت؛ مـن زندگي 
يافتـه‌ام. عشـق خميني بـزرگ و عظمـت فرهنگي آن چه 
مي‌گويـد، مـرا آن چنـان شـيفته‌ي خـود سـاخته اسـت 
كـه نمي‌توانـم جـز بـه حكمتـي كـه در حـال تدويـن آن 
هسـتيم بينديشـم و جـز به فرهنگـي كه در حـال احياي 
آن هسـتيم بينديشـم و جـز بـه فرهنگـي كـه در حـال 
بـا آن  ايـن فرهنـگ آن همـه  ... و  احيـاي آن هسـتيم 
فرهنـگ كهنـه و منحط غـرب متفاوت اسـت و آن همه از 
آن فاصلـه دارد كـه نمي‌توان گفت . كارم در راه خداسـت 
)فـي سـبيل الله( و براي آن پولـي دريافـت نميك‌نم. تنها 
سـهمي انـدك از بيت‌المـال مي بـرم كه خـورد و خوراك 
را بـس باشـد و بـس. جهـادي را كـه آغـاز كرده‌ايـم، امام 
خمينـي »جهاد سـازندگي« نام نهاده اسـت. شمشـيرمان 
قلـم اسـت و بيل و كلنـگ، و در راه سـازندگي ايراني آزاد 
گام نهاده‌ايـم؛ ايرانـي كـه منشـا حركـت نويـن تاريـخ و 
خاسـت گاه فرهنـگ نوينـي اسـت كـه دنيـاي تاريـك را 

سراسـر در بـر خواهـد گرفت.
والسلام - برادرت مرتضي ١٣۵٨«
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انحــال  ضربــه  بدانیــم  امیــدوارم 
جهادســازندگی را از چه ناحیــه ای خوردیم!!

یادداشتی از سردار جهادگر حاج محمد علی حیدری دلگرم

از بیـن خاطـرات فـراوان جنـگ و جهاد، ذهنم کشـیده 
شـد بـه شـب پنجشـنبه مـورخ ۲۵رمضـان ۱۴۰۰ قمری 
مطابـق با ۱۶مـرداد ۱۳۵۹ شمسـی؛ زمانی که یک سـال 
و نیـم پـس از پیروزی انقالب در اردوی جهاد سـازندگی 

گردهـم آمـده بودیم.
تصمیـم بـر ایـن شـد که هـر کـدام از مـا در روسـتایی 
حضـور یافتـه و مراسـم روز قدس را با برگـزاری تظاهرات 
و نشـر تفکـر امـام خمینـی )ره( و مسـلمانان جهـان در 

خصـوص ایـن روز مهـم، برگـزار کنیـم. مـی 
خواسـتیم بـا اقامـه برهـان، مرز جنـاح »زر و 
زور اسـتکبار« -کـه بشـر بـه آن آلوده شـده- 
را بـا جنـاح »عـدل و عدالـت«، در تـک تـک 
روسـتاها تعییـن و با برگزاری ایـن آیین زنده 

مـردم را آگاه کنیـم.
متـن  بـر  مـروری  آن جلسـه  در  بنـا شـد 
سـخنرانی هـا شـود. ضمـن برنامـه ریـزی و 
تهیـه متـن سـخنرانی‌ها مباحـث و دیـدگاه 
هـای مختلفـی نیـز بـروز می کـرد. بـه دلیل 

برخـی  گاهـی  زمـان،  آن  در  گوناگـون  تفکـرات  وجـود 
گفتارهـا کم و کاسـتی داشـتند و برخی نیـز اندکی آلوده 
بـه تفکـرات چـپ کمونیسـتی بـود. دوسـتان بـا گفتگـو، 
آلودگـی هـا را از گفتـار جمـع مـی زدودنـد. ایـن پالایش 
هـا در آن جلسـه علمی انجام می شـد؛ و بـا تبیین حدود 
و اندیشـه الهـی و نمایانـدن هـدف والای انقلابـی و صراط 
مسـتقیم اسالمی منجـر بـه ایـن مـی شـد کـه بـی هیچ 
ابـا و خجالـت زدگـی، جمالت غیـر اسالمی را از درون 

گفتارهـا خـارج مـی کردیـم.
اسالمی  انقالب  برکـت  بـه  محیطـی  چنیـن 
ایجاد شـده بـود. تفکر اسالم نـاب در اختیارمان 
گذاشـته می شـد و همان تفکر، در سـخنرانی در 
جمـع روسـتائیان –که پس از برگـزاری تظاهرات 
در هر روسـتا انجام می شـد- از زبـان جهادگران 
منتشـر  سـخنران  عنـوان  بـه  سـازندگی  جهـاد 
اردوهـای  آن  در  گرفتـن  قـرار  آری،  شـد.  مـی 
جهادی اسـباب رشـد و ترقـی تفکـرات جهانی و 

استکبارسـتیزانه را بـه وجـود مـی آورد. 
یـادم نمـی رود کـه شـهید حـاج عبـاس پورش 
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همدانـی مـی گفـت: »حـال کـه بـه نـام انقالب 
اسالمی دور هـم جمـع شـده ایـم، نبایـد همیـن 
طـور طبـق عـادت بـه سـمت ارزش هایـی برویـم 
کـه بـرای ما بیگانه اسـت یا اساسـا با اسالم کاری 
نـدارد. ارزش هایـی کـه در دوران خـواب و غفلـت 
شاهنشـاهی، آنهـا را بـه مـا تحمیـل کـرده بودند. 
هنـر مـا باید این باشـد کـه روسـتاییان را در عالی 

تریـن جبهـه، یعنـی جبهـه مقاومـت قـرار داده و از آن 
سـوی مرزهـا باخبرشـان کنیـم و دقیقـاً بگوییـم قـدس 

کجاسـت؟«
از آن جمـع، بـرادر جـواد کوچکـی تنهـا فـردی بـود که 
بـه عنـوان سـربازی به بیـت المقـدس رفته بود و عکسـی 
از حضـورش در آنجـا بـه یـادگار داشـت. برخـی دیگـر از 
عزیـزان هـم کـه به تاریـخ آشـنایی خوبی داشـتند، تاریخ 
سـال هـای گذشـته فلسـطین و اسـرائیلیون را بیـان مـی 
کردنـد. نتیجـه جلسـه ایـن شـد کـه مـا حقیقتـاً امّتـی 
هسـتیم کـه ملتـش در تمـام کشـورهای اسالمی پنجـه 
در پنجـه بـا قـدرت هـای قلـدر جهـان درافتـاده اسـت. 
وضـع مـا در فلسـطین اوج ایـن نقطـه درگیری اسـت که 
مردمـش بسـیار در زجرنـد. مـا در تمـام روسـتاها باید از 
فلسـطینیان حمایـت کنیـم. در آن جلسـه گفته شـد اگر 
در روسـتاها قلـدری هسـت، از خودمـان اسـت؛ امـا مردم 
روسـتا بداننـد در فلسـطین قلدرهایـی به نام صهیونیسـم 
با پشـتیبانی انگلیس و امریکا و روسـیه بر گرده مسـلمین 
آن دیار سـوار شـده اند. در آن جلسـه گفته شـد نادر شاه 
دیکتاتـوری از دیـار ایـران بـود. همچنیـن آقـا محمدخان 
قاجـار فریبـکاری از دیـار ایران بود. رضاشـاه و محمد رضا 
شـاه هـم از دیـار خودمـان بودند کـه انگلیـس و امریکا به 
خاطـر منافـع خودشـان از آنـان حمایـت می کردنـد و ما 
را بـرده دیگـران و سـرباز اسـرائیل نمـوده بودنـد. امـا در 
فلسـطین، اسـراییل و انگلیـس و آمریـکا قلدرانـی از دیگر 

مناطـق هسـتند کـه زمیـن و خانـه و مزرعـه و کارخانـه 
فلسـطینی را غصـب کرده انـد؛ و در واقع فلسـطینی خانه 

و مزرعه نـدارد...
فـردای آن روز، مراسـم روز قـدس و سـخنرانی‌ها را در 
تـک تـک روسـتاها بـا فریـاد مـرگ بـر اسـرائیل برگـزار 
کردیـم و عصـر شـنبه ۱۸ مـرداد ۵۹، گـزارش برگـزاری 
مراسـم در تمـام روسـتاها را در جمـع جهادگـران مطـرح 
نمودیـم؛ از ۱۶آبـادی منطقـه خنجیـن، ۳روسـتا امتیـاز 

بیشـتری آوردنـد.
۱- روسـتای خنجیـن بـه دلیـل حضـور جمعیـت زیاد و 

سـخنرانی آقـای جـواد محقق،
۲- روسـتای رکیـن و حضـور زن و مـرد در روسـتا و 

سـخنرانی دکتـر نـوری بـه زبـان ترکـی،
۳- روسـتای گورچـان بـه دلیـل وجاهت و اعتبـار بالای 
شـهید عباس پـورش همدانی در آنجا و سـخنرانی دسـته 

ایشان. بندی شـده 
ایـن یادداشـت را کـه مـی نوشـتم با خـود گفتـم: با این 
همـه وسـایل امـروزی -نسـبت بـه آن زمـان کـه چیـزی 
و  عمیـق  تظاهـرات  چنیـن  هـم  امـروز  آیـا  نداشـتیم!- 
تفکرگرایانه ای در روسـتاها برگزار می شـود؟! و متأسـفانه 

پاسـخ »خیر« بـود...
امیـدوارم بدانیـم ضربـه انحالل جهـاد را از چـه ناحیـه 

ای خوردیـم!!
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بـه: جوانـان عزیـز 
گروه‌های جهـــادی

از  بـا جمعـی  انقالب  عزیـز  رهبـر  مـرداد 1398  دیـدار 
جوانـان و فعـالان گـروه های جهـادی، یکی از شـیرین ترین 
اتفاقـات سـال هـای اخیـر بـرای جهادی هـا بـود. اتفاقی که 
عالوه بـر بیانـات شـفاهی حضـرت آقا در جلسـه، با ارسـال 
یادداشـتی کتبـی بـه جریـان جهـادی جـوان کشـور همراه 
شـد. در ایـن یادداشـت نـکات و خواسـته هـای مهمـی از 
سـوی ایشـان مطرح شـد که همه فعالان، دسـت انـدرکاران 
و مسـئولان جریـان جهادی کشـور خود را موظـف به تحقق 
آنهـا مـی دانند. متن دستنوشـته مبـارک رهبـر عزیزمان در 

ادامـه آمده اسـت.
امیدواریـم شـیرینی ایـن دیـدار و پیـام، بـار دیگر بـا دیدار 
جمـع بزرگتـری از جهادگـران قدیـم و امـروز تکـرار شـود. 
البتـه مـی دانیـم تحقق این امر مسـتلزم فراهم شـدن زمینه 
هایـی اسـت کـه باید خـود جریـان جهـادی کشـور دنبال و 

ایجـاد کند. 
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